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 9های آنتقریرهای نوصدرایی برهان صدیقین و نوآوری

 

 محمدجواد اخگری

 متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد  دکتری حکمت  دانشجوی
 مصطفی مومنی

 استادیار گروه معارف دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 چكیده

ملاصدرا به عنوان مؤسس حکمت متعالیه در بسیاری از آراء خود دارای نوآوری است که این 

ها وجه تمایز و برتری این مکتب فلسفی نسبت به مکاتب گذشته است. وی، به تبع نوآوری

یاز تبه تقریر جدیدی از برهان صدیقین نیز دست یافته است. وجه امهای مبنایی خود، وآورین

ون بتنای این تقریر بر مبانی خاص صدرایی چاسینا و سهروردی در تقریر صدرا بر تقریرهای ابن

ا هاصالت وجود، تشکیک وجود، بساطت وجود و امکان فقری نهفته است. همچنین این نوآوری

خورد که نقطة اوج آنها در تقریر علامه پیروان مکتب صدرایی نیز به چشم می رهایدر تقری

ی ایشان نوآور دهد.طباطبایی و تقریری است که استاد جوادی آملی از تقریر علامه به دست می

اولاً در تعیین دقیق محل نزاع برهان است که بر اساس آن محل نزاع، حیثیّت اطلاقی حقیقت 

ود حقیقت وج»ز در تبیین صحیح مدعای برهان است مبنی بر اینکه گزارة وجود است و نی

                                                             

 97/9/9577؛ تاریخ تایید علمی: 25/97/9911. تاریخ دریافت:  9



 1911 اییز و زمستانپ ،2شماره های مابعدالطبیعی، سال اول، پژوهش  18

 

-وآورین»یک گزارة بدیهی اولی است. بنابراین مسألة اصلی چنین است: « )ازلی( دارد ضرورت

هدف از این پژوهش آن است  «ی صدرایی در برهان صدیقین چیست؟های ملاصدرا و حکما

ه بر و استاد جوادی آملی بتواند از اشکالات واردبایی طباطکه با تبیین صحیح دو تقریر علامه 

 تقریرهای برهان صدیقین بکاهد. 

 .اصالت وجود، حقیقت وجود، ضرورت ازلی، ضرورت ذاتی، قضیه اولی واژگان كلیدی:

 مقدمه .9

خدا را از حیث معرفت شناختی به دو دسته ذیل  وجود اثبات براهین توان انواعکلی میطورهب

 کمک اب و دهندمی قرار استدلال واسطة را مخلوقات که براهینی: انّی براهین( الف تقسیم نمود:

 حقیقت خود از که براهینی: انّ شبه یا لمّی براهین( ب. رسندمی خداوند وجود اثبات به مخلوقات

ین است شود اکه دربارة برهان صدیقین مطرح می سوالی. رسند می خدا به هستی مفهوم و هستی

دوّم،  وعن را از صدیّقین برهان رهان از کدام قسم است. خواجة طوسی در تجرید الاعتقادکه این ب

 معتقد است که این خصوص این در( ره) طباطبایی علامه ، امادانسته است «لمّی»یعنی برهان 

یگر از رسیم. به عبارت داز بعضی لوازم به لوازم دیگر می برهان، انّی است؛ البته برهان غنی که

ن که ر آبه لازمة دیگ ،نکه وجود یک حقیقت مشکّک و دارای مراتب شدید و ضعیف استای

رسیم. البته وی برهان صدیقین را از مرتبة تام و صرف الوجود، یعنی واجب الوجود است، می

و از ذات به صفات و از صفات به افعال الهی  9آن جهت که در آن سلوك به ذات الهی با ذات

داند، چرا که معتقد است براهین لمّی در حکمت الهی جایی می« ی شبیه به غنیّلمّ»، برهانی است

 (.9، پاورقی99، ص8، ج9169ندارند  )رك: طباطبایی، 
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های کمتدر حسینا در کتاب اشارات مطرح گردید ن صدیقین که نخستین بار توسط ابنبرها

 مطرح شده است. این بعدی از جمله حکمت اشراقی و حکمت صدرایی با تقریرهای مختلفی

تقریرها در فلسفه ملاصدرا و در میان پیروان حکمت صدرایی صورت جدیدی یافته است که سرّ 

آن در تشیید اصل مهم و مبنایی اصالت وجود در فلسفه ملاصدراست که اساس حکمت و فلسفه 

را دچه براهین آن از سوی ملاصن اصل مهم وحدت شخصی وجود که اگررا متحول نمود. همچنی

ی در آراء حکیم سبزوار ارائه گردید، اما تقریر برهان صدیقین بر اساس وحدت شخصی وجود

ر جدیدی از این برهان ارائه خورد. علامه طباطبایی و استاد جوادی آملی نیز تقریبه چشم می

نقطة توان کند. شاید بنیاز میهرگونه مبنای تصوری و تصدیقی بی ای که آن را ازاند به گونهداده

اوج این تقریرها را در اندیشة علامه طباطبایی دانست که تنها بر اساس اصل بدیهی پذیرش 

واقعیت وجود به ارائه تقریر برهان صدیقین پرداخته است. آنچه که برتری تقریر علامه و تقریر 

ات الدهد، حل معضلات و اشکجوادی آملی از تقریر علامه را نسبت به تقریرهای گذشته نشان می

لاصدرا و های منوآوری» بنابراین مسألة اصلی این است که موجود در تقریرهای پیشینیان است.

در پاسخ به این مسأله « شود؟برهان صدیقین شامل چه مواردی می پیروان حکمت صدرایی در

لات ضی و حلی به اشکاهای حکمای مذکور و پاسخ نقسی عقلی استدلالاز روش تحلیل و برر

 ایم.مربوط به برهان صدیقین بهره برده دلةوارد بر ا

 تعریف برهان صدیقین و وجه تسمیة آن .5

خود ذات حق به ذات حق برای اثبات حق تعالی از در آن برهان صدیقین، برهانی است که 

دیقین برهان ص شود. اصطلاحی بر ذات او استدلال نمیشود و از چیزی غیر از حق تعالاستدلال می

 وقتی یناسسینا بر برهان اختصاصی خود بر اثبات وجود خدا اطلاق نمود. ابنبنرا نخستین بار ا

نی دهد. وی صدیقین را کسانسبت می صدیقین به را آن یابد،می اوثق و اشرف را الهیون برهان



 1911 اییز و زمستانپ ،2شماره های مابعدالطبیعی، سال اول، پژوهش  61

 

ینا، ابن س) جویند و نه از غیر وجود بر وجوداستشهاد میداند که به سبب وجود بر غیر آن می

و آن برهان  داند،می اشرف دیگر براهین از را خود برهان چون نیز . ملاصدرا(88ص ،9ج ،9579

داند که در آن حد وسط تنها حقیقت وجود است و در آن برهان راه رسیدن به را برهانی می

(. 95-99ص ،8ج ،9169 شیرازی،) نامدمی برهان صدیقین مقصود همان مقصود است، آن را

ین معتقد است که در این برهان از طریق نظر در حقیقت وجود بر صدیق وی دربارة وجه تسمیة

شود، چرا که صدیقین کسانی هستند که به چیزی از وجود حق بر غیر او استشهاد میوجود حق و 

مه نمایند؛ ایشان هجز وجه خداوند کریم نظر نداشته و از وجه او بر او و بر هر چیزی استشهاد می

شناسند د مشاهده نموده و آنها را در پرتو اسماء و صفات الهی میموجودات را در محضر خداون

 ن برهانای تسمیه وجه دربارة اسفار بر خود تعلیقه نیز در سبزواری حکیم .(58ص ،9575 )همو،

 همراه و ملازم که است کسی صادق و است صادق مبالغه صدیق: گویدمی چنین صدیقین به

لام در ک خدا. وی سپس از این تعبیر با خود هایپیمان و اغرا  و افعال و اقوال در است صدق

 خالی یبه نوع های دیگرخواهد بگوید: راهملاصدرا می کند که گویاملاصدرا چنین برداشت می

 اعوجاج زا کلامش و فطرت نشود وجود حقیقت به متمسک چرا که اگر کسی نیست، کذب از

تهی نیست )رك: سبزواری،  کذب از او نیظاهری و باط کلام و نخواهد بود خالی روی کج و

وید: گربارة ویژگی خاص برهان صدیقین مینیز د طباطبایی علامه (.2، پاورقی99، ص8، ج9169

و  تربراهین وجود خداوند متعال گوناگون و متعدد است، اما آن برهانی که از همة آنها محکم

قت وجود به اثبات وجود خداوند استوارتر است، همان برهانی است که از طریق تأمل در حقی

ویند گد است که این برهان را صدیقین میرسد. وی در باب وجه تسمیة این برهان نیز معتقمی

 طباطبایی،)شناساند و نه از ناحیة غیر وجود ند متعال را از طریق خود وجود میچرا که خداو
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ان صدیقین در آراء ترین تقریرهای برهبا توضیحات فوق به بررسی مهم (.920ص ،ق9525

 پردازیم.ها و اشکالات وارد بر آنها میفیلسوفان مسلمان و بررسی هریک از آن استدلال

  سینا و نقد آنابن تقریر .3

اوند خاص خود بر اثبات وجود خد ، پس از آنکه برهان«الاشارات و التنبیهات»سینا در کتاب ابن

ن برهان را برهانی متفاوت در اثبات واجب ، ای(91ص ،9ج ،9579کند )ابن سینا، را ارائه می

الوجود به شمار آورده و معتقد است که در این برهان برای اثبات وجود خداوند متعال و 

وحدانیت او به چیزی جز تأمل در حقیقت وجود نیازی نیست و در آن نیازی به اعتبار مخلوقات 

با  یدلیل بر وجود خداوند باشد. و تواندت، هر چند خلق و فعل الهی نیز میو افعال الهی نیس

(، این نوع از 59)فصلت/« شهید شیء کلِّ علی انّه بربک یکف ولمو»استناد به این آیة قرآن: 

ه وجود، ک داند، چراتر میتر و شریفرا محکم برهان از طریق اعتبار حقیقت وجود،یعنی برهان، 

دهد و وجود خداوند متعال در میاز آن جهت که وجود است، بر وجود خداوند متعال شهادت 

صدیقین اشکالی جدی  ملاصدرا در بررسی برهان .(88ص همان،)مرحلة بعد دلیل بر غیر اوست 

گیرد. از نظر ملاصدرا در برهان صدیقین نظر به حقیقت وجود است، در سینا میبر تقریر ابن

ملة توان از جقریر را نمیود شده است، پس این تسینا نظر به مفهوم وجکه در برهان ابنالیح

بین  یناستقریر ابنگویا در از نظر ملاصدرا  دیگر به عبارتتقریرهای برهان صدیقین دانست. 

را برای تقریر  «فی مفهوم الموجود النظر»؛ وی تعبیر مفهوم وجود و مصداق آن خلط شده است

خ به اشکال ملاصدرا در پاس .(20-28ص ،8ج ،9169رك: شیرازی، )سینا به کار برده است ابن

ود، شسینا در این باب برداشت نمیهای ابنتوان گفت که توجه به مفهوم موجود از عبارتمی

آمده است و معنای روشن و « الوجود نفس»سینا به صراحت تعبیر چرا که: اولاً در تقریر ابن

ان خود انتهای بره سینا درد است نه مفهوم وجود. ثانیاً ابنآشکار این تعبیر همان حقیقت وجو
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یعنی وجود دلیل بر هر چیزی « الواجب فی مابعده سائر علی ذلک بعد یشهد هوو »گوید: می

 دهد که منظور وینشان می« واجب»گیرد. تعبیر به که در مرتبة بعد از واجب قرار میاست 

ق ادیتواند دلیل بر وجود خارجی و مصوجود است، چرا که مفهوم وجود نمیمصداق و حقیقت 

فته شود که سینا گبراین بهتر است در نقد تقریر ابنآنچه که بعد از واجب است، قرار گیرد. بنا

ی وجود کمبانی خاص فلسفی چون بساطت حقیقت وجود، وحدت تشکی تقریر برهان صدیقین

 خورد. مبانی در فلسفة مشائی به چشم نمیطلبد و این یا وحدت شخصی وجود را می

  و نقد آن اشراق شیخ تقریر .4
تر ر دقیقای بسیارهان صدیقین در این حکمت به شیوهبا توجه به مبانی خاص حکمت اشراق، ب

ساس ا اشراق شود. شیخمیسینا آمده است، مطرح که در فلسفة مشاء و در تقریر ابناز آنچه 

« ق(احکمت نوری )اشر»بنا نهاده است و لذا حکمت وی به « نور و ظلمت»حکمت خود را بر پایة 

مراتب  تشکیک در»شهرت یافته است. در حکمت اشراق اعتقاد بر اصالت نور است. اعتقاد به 

 ثباتا نیز از جملة مبانی مهم این حکمت است. بر این اساس، برهانی که شیخ اشراق بر« نور

مبتنی بر اصالت حقیقت نور و اعتقاد به مراتب شدید و  کرده به طریق صدیقین اقامه واجب

 در و ماهیت لحاظ به مجرد، نور هرگاه»گوید: وی در حکمة الاشراق مینوری است. ضعیف 

 که دنرس را غاسق جوهر زیرا نبود؛ میّت غاسق جوهر به قهرا وی احتیاج بود، محتاج خود ماهیتِ

 جهات در بلکه جهت یک در نه که موجودی گونهآن بیافریند، خود از اتمّ و اشرف موجودی

 نور راگ پس کند؟ نور افاده غاسقی جوهر تواندمی چگونه اصولاً و دارد فیتاشر او بر متعدد

 بود خود ذات به استوار و قائم که بود نوری به محتاج ناچار به بود، محتاج ذاتش تحقق در مجرد

 وجود هک بدانستی کند،می ثابت مترتب مجتمعه امور در را بودن متناهی لزوم که برهانی از و

 قائمه ارانو که است واجب بنابراین، و است محال نهایتبی طوربه مترتبه جردهم انوار سلسله
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 نسا بدان دیگر نور وی ورای که شود منتهی نوری به همه هاآن هیأت و عارضه انوار و بالذات

سهروردی، « )...بود اعلی و اعظم نور مقدس نور و قیوم نور و محیط نور و نورالانوار آن و نبود

ت ترین مبانی حکمت اشراق استقریر سهروردی از برهان صدیقین مبتنی بر مهم. (929ص ،9962

از جمله: اصالت نور، تشکیک در سلسلة مراتب انوار، نیازمندی مراتب ضعیف نور به مراتب 

 شدید آن، ابطال تسلسل و لزوم تناهی در سلسلة امور مجتمعة مترتبه.

به  اشراق را نزدیک اسفار خود، تقریر حکمایملاصدرا پس از ذکر تقریر سهروردی در کتاب 

خ ریر شیتوان همان تقرا می صدیقین ملاصدرا از برهان داند، چرا که تقریرطریق خویش می

قرار داده شده است. البته ملاصدرا  وجود حقیقت مجرد، نور و جای نوراشراق دانست که در آن به

وید: گوی دربارة تقریر سهروردی چنین می. به نقد و بررسی طریقة اشراقیین نیز پرداخته است

 جودو حقیقت است، نقص و کمال دارای و حقیقتی بسیط که «نور ماهیت» از وی مقصود اگر

 ایج به که بود، هرچند خواهد صدیقین است؛ یعنی این برهان، برهان درست وی نظر باشد،

 از است، مفهومی بسیط هک نوری از مقصود شده است. اما اگر« نور»وجود، تعبیر به  حقیقت

رهان، برهان این ب صورت، این در است، کثیرین بین اشتراك و کلیت آن، شأن که باشد مفاهیم

 .(95ص ،8ج ،9169شیرازی، )صدیقین نبوده و امکان اصلاح آن وجود نخواهد داشت 

کمت ح استاد جوادی آملی نیز در نقد برهان شیخ اشراق معتقد است که این تقریر بر طبق مبانی

 کهدر حالی است، «ماهیت تشکیک»اشراق تام نیست، چرا که یکی از مبانی حکمت اشراق 

ظر بگیریم در ن وجود اصالت مبنای بر را تشکیک اگر از نظر وی. نیست پذیر تشکیک ماهیت

 نیست، رپذی تشکیک ماهیت است، اما بر اساس تشکیک در ماهیت،چون تام برهان این مقدمّات

 مقصود گرا بنابراین،. بود نخواهد صدّیقین برهان صورت، این در و گردیده اطلب تشکیک اصول

صحیح  برهان مبنا و بنای صورت، این در است، هستی حقیقت همان «نور حقیقت» از اشراق شیخ
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در مبنا و بنا با اشکال مواجه  او برهان باشد، ماهیت همان «نور» از او منظور اگر خواهد بود، اما

 .(987، ص9908 آملی، وادیج)گردد می

 صدیقین و نقد آن برهان از ملاصدرا تقریر .7

سینا ابن و وجه امتیاز آن از تقریرهایدر اینجا ابتدا به بیان تقریر ملاصدرا، مبانی وی در این تقریر 

 پردازیم:و شیخ اشراق، و سپس به نقد و بررسی آن می
 تقریر ملاصدرا .7.9

د که از طریق واسطه قراردادن دانن متکلمین و طبیعیون میر از برهاملاصدرا برهان خود را غی 

رسند. از نظر وی، برهان صدیقین برهان علمای ربانی است که تعالی میوجود به اثبات حقغیر

رند بق به وجوب وجود حقیقت وجود پی میوجود را اصل و حقیقت هر چیز دانسته و از این طری

ترین اصل حکمت تقریر خاص خود علاوه بر مهم. او در (95-92صص ،8ج ،9169شیرازی، )

صدرایی، اصالت وجود، از اصول دیگری نیز سود جسته است؛ اصول مورد استفاده ملاصدرا بر 

 مبنای عبارات وی عبارتند از:

 اعتباری امر ماهیت و است وجود بازاء ما و مصداق خارجی واقعیت یعنی :وجود اصالت( الف

 .شود می انتزاع خارجی واقعیت حد از که است

 یعنی رددگبرمی چیز یک به موجودات الاشتراك مابه و الاختلاف مابه یعنی :وجود تشکیک( ب

 .آنهاست وجود به مربوط

لیل به د است، چیزی جزء نه و دارد جزء نه که است بسیطی حقیقت وجود، :وجود بساطت( ج

 ندارد. آنکه وجود غیر
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( قریف امکان) وجود بودن ربطی علت، به معلول نیاز ملاك :علت به معلول نیازمندی ملاك( د

 9.است آن وجودی مرتبة ضعف و معلول

دهد که خلاصة آن به شرح زیر است: مقدمات مذکور ارائه میسپس تقریر خود را بر اساس  وی

 مطلق ستقلالا و نیازیبی و نامتناهی کمال دارای که آن مرتبه ترینعالی استثنای به وجود مراتب

 تحقق هم مراتب سایر داشت،نمی تحقق اعلی مرتبه آن اگر و. است وابستگی و ربط عین ،است

 که است نای وجود مرتبه ترینعالی تحقق بدون مراتب سایر تحقق فر  لازمه زیرا یافت؛نمی

 و فقر و ربط عین آنها وجودی حیثیت کهحالی در باشند، آن از نیازبی و مستقل مزبور مراتب

 . (95-95ص همان،)است  نیازمندی

ت که اس« وجود رابط و مستقل»تقریر ملاصدرا از برهان صدیقین در حقیقت همان برهان مشهور 

های ملاصدرا بر اساس مبانی بر اساس مبانی حکمت صدرایی اقامه شده است. از جملة نوآوری

ن طبق آ ارائه معیار جدیدی در نیازمندی معلول به علتّ است که بر ،خاص حکمت صدرایی

قری بود به امکان ف یوی توانست معنای امکان ماهوی را که اساس براهین حکمت مشائی و اشراق

 بدون مبانی خاص« امکان فقری»)وجودی( تحویل بخشد. بدون شک، تبیین معنای دقیق 

ملاصدرا در حکمت متعالیه از جمله: اصالت وجود، بساطت وجود و وحدت تشکیکی وجود 

کان متوان از معنای امکان ماهوی به معنای اکه می ت و بر طبق این مبانی استناپذیر اسامکان

                                                             

 یتَبََینََّ  حَتىَّ نَفسُهِمَِوَ فیِ وَ  الَخفاقِ فیِ آیاتِنا سَنرُِیهمَِ» تعالى: بقوله الطرق تلک غلى النلهی الکتاب فی وشیر قد و». 9

 الربانیین لأن ذلک و «شَهِیدا شَیَءٍ کُلِّ عَلى وَنَّهُ برَِبکَِّ یَکفَِ لمََ وَ تعالى، وَ بقوله الطریقة هذه غلى و الحَقَُ وَنَّهُ لَهمَُ

 حقیقته صلو بحسب ونه غلى غلیه بالنظر یصلون ثم شیء کل وصل ونه مونیعل و یحققونه الوجود و غلى ینظرون

 .(95-92ص ،8ج ،9169 شیرازی،) «الوجود واجب
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توان نقطة عطف نوآوری ملاصدرا در تقریر برهان صدیقین را در فقری گذر نمود. بنابراین می

 یه دارد.گفته به ویژه اصالت وجود تکدانست که خود بر اصول پیش« فقری امکان»تبیین معنای 

 توان در موارد زیر دانست:ینا و شیخ اشراق را میسن ملاصدرا بر برهان ابنتیاز برهاوجه ام

 ابطال رب دلیل زماناین برهان، هم بلکه نیست، تسلسل و دور ابطال به نیازی برهان این اولاً در

ت سینا که نیازمند ابطال دور و تسلسل اسهست، برخلاف برهان ابن نیز فاعلی در علل تسلسل

 .(27ص ،9ج ،9579ا، )رك: ابن سین

قیقت صدیقین علاوه بر اثبات مستقیم ذات الهی با نظر به ح برهان ثانیاً فضل و برتری این تقریر از

: رك)علم، حیات، قدرت، اراده، قیومیت و ... است  مانند نیز او کمالیه صفات اثبات وجود،

 .(25-25ص ،8ج ،9169شیرازی، 
 نقد و بررسی تقریر ملاصدرا .7.5

الات ترین این اشکاند که یکی از مهمحققان نقدهایی بر تقریر ملاصدرا وارد ساختهبرخی از م

ین دست یافته اسـت، در ع« امکان فقری»آن است که هر چند ملاصدرا در تقریر خود به حقیقت 

 قیرانةف هستی از و هستی مشکّکة حقیقت دانی مراتب نیاز و حال، در برهان وی باید از فقر

راین وجود ابیم. بنابشود تا به اثبات وجود تام و غنی مطلق دست ی گرفته بهره امکانی وجودات

ست، ا تعالی واجب واسطةبی و مستقیم ادراك مانع کمک، و استعانت این یعنیاین مقدمات، 

( بدان اشاره دارد، باید 59 طور که آیة کریمه مذکور )فصلت/که برهان صدیقین هماندر حالی

سفی )اعم لغیر واجب نظر نداشته و در نتیجه بدون در نظر گرفتن مقدمات ف برهانی باشد که به

 (.229، ص9917)جوادی آملی،  عنوان اولین مسألة فلسفی مطرح شوداز تصوری و تصدیقی( به
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 و نقد آن سبزواری حكیم تقریر .1
-محکم»ماید: نهان صدیقین به بیان زیر ارائه میحکیم سبزواری در تعلیقه بر اسفار، تقریری از بر

 بودن عتباریا و وجود اصالت اثبات از بعد که است آن صدیقین برهان تقریر ترینکوتاه و ترین

 ایمرسله و صرف حقیقت است،عینیّت  و واقعیت همان که وجود حقیقت که شود گفته ،ماهیت

 مرسل تیقحق این. پذیردنمی را خود مقابل مقابلی هیچ زیرا. بپذیرد را عدم است محال که است

 طلق،م مرسل، که وجود حقیقت پس است، بالذات الوجود واجب بپذیرد را عدم است ممتنع که

 ،8، ج9169 سبزواری،) 9«ماست مطلوب همین و است بالذات الوجود واجب است، صرف یا و

  .(9پاورقی ،98ص

ر ن و دتریشود، حکیم سبزواری تقریر خود را محکمهمانطور که در این عبارات مشاهده می

داند، با این استدلال که در آن تنها از یک مقدمه، ترین برهان )اسدّ و اخصر( میحال کوتاهعین

بت چه این تقریر به نساما اگر .استفاده شده است« ماهیت بودن اعتباری و وجود اصالت»یعنی 

 و تیذا وجوب قبیل از ایتصوریه مبادی حال بهملاصدرا اسد و اخصر است، در عین تقریر

 ،یدآمقایسة با تقریر علامه طباطبایی، همانطور که در ادامه مینیازمند است و در  ازلیه ضرورت

 تعبیری است؛ «ةمرسل حقیقت» سبزواری تعبیر از دیگر اشکالات تقریر حکیم اسد و اخصر نیست.

 به یا است بودن مشککّ معنی به آیا چیست؟ مرسله حقیقت از منظور. است تعریف که نیازمند

اگر به معنای تشکیک وجود یا مطلق مفهومی باشد با  مفهومی است؟ مطلق یا سعِی مطلق معنای

ارد سینا و شیخ اشراق بر آن ونخواهد داشت و اشکالات برهان ابنروح برهان صدیقین سازگاری 

                                                             

 بالذات الوجود واجبة الوجودالکذائیة فحقیقة بالذات الوجود العدم واجبة علیها یمتنع التی المرسلة و الحقیقة. »9

 «.المطلوب هو و
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 با هک اوست ماسوای و تعالیحق وجود اشتراك مستلزم است. اگر به معنای اطلاق سعی باشد

وه، در به علا. (62ص ،9966 عابدی، و شیخی محمدی. )است ناسازگار توحید در اخلاص لکما

، این برهان باید همانطور که بعد از این توضیح خواهیم دادخصوص مدعای برهان صدیقین، 

اشکال  گونه اصل فلسفی نباشد. بنابراینلة فلسفی مطرح شده و نیازمند هیچعنوان اولین مسأبه

ن ملاصدرا بر این تقریر نیز وارد است، چرا که تقریر حکیم سبزواری حداقل نیازمند وارد بر برها

 اصالت وجود است. 

 و نقد آن آشتیانی مهدی میرزا تقریر .7

میرزای آشتیانی که خود از بزرگان حکمای مکتب صدرایی است، تقریری از برهان صدیقین 

ورد: خحکمت اشراق در آن به چشم می اهیمارائه نموده است که بیشتر جنبة اشراقی دارد و مف

 طبیعتی ره و منطبق مفهوم هر فردِ و حقیقتی هر مصداق متألّهین، و حکما اساتین نظر در که بدان»

 با موافق امکان و وجود با مطابق ،احتمال حسب بر طبیعت آن حمل و مفهوم آن مصداقیّت در

 و مفهوم آن انتزاع در آنکه اول ت؛نیس بیرون احتمال سه از و نبوده خارج قسم سه از وقوع

 نیازبی اتاضاف و حیثیّات قاطبة از و مستغنی اعتبارات و جهات کافةّ از طبیعت، آن مصداقیّت

 ایجابیّة و لبیةّس و تعلیلیةّ و تقییدیّه حیثیّات و خارجیةّ و عقلیّة ضمایم جمیع از نظر عزل با و بوده

 مفهوم نآ حمل و شودمی انتزاع فرد آن ذات از مفهوم آن عروضیّة، و ثبوتیّة وسایط کلیّة بدون و

 همچون ،باشدمی سرمدیةّ ازلیةّ ضرورت به تقدیر، آن بر مصداقی، چنین بر طبیعت آن صدق و

 نعوت و جمالیّة صفات از آنها غیر و واجب و وجوب و منوّر و نور و موجود و وجود صدق

 ذات هک بالذاّت الوجود واجب و المبادی مبدو و رنورالأنوا حضرت آیات قدّوسی ذات بر کمالیّة

 اطبةق لحاظ بدون و اعتبارات و جهات کافه از نظر عزل با و... حقیقت کنه حسب بر مقدّسش
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 قایقح و طبایع آن واقعی فرد و حقیقی مصدق و مفاهیم آن انتزاع منشأ حیثیاّت، و اضافات

 .(52ص ،9900 آشتیانی،« )باشدمی

نیاز که بی تعالی ذاتی استآشتیانی بر این نکته تأکید شده است که ذات حق در تقریر میرزای

از اعتبار هرگونه جهات و حیثیات است و به دلیل آنکه تأکید وی بر مصداق حقیقی وجود به 

به تقریر اصالت وجودی ملاصدرا از این برهان نزدیک است،  ،عنوان منشأ اعتبار آن ذات است

راقی شود به تقریر اشمی چون نور و نورالانوار تکیه میاین تقریر بر مفاهیاما از آن جهت که در 

نزدیک است، و از آن جهت که بر ضرورت ازلی سرمدی حمل این مفهوم از وجود بر آن 

گفته  شود، همانطور که بعد از اینه تقریر علامه طباطبایی نزدیک میمصداق تأکید شده است، ب

دلیل آن نیست که تقریر وی را در زمرة این موارد بدانیم چرا که خواهد شد. البته این تشابه 

 تمایزهای زیادی با هر یک از آنها نیز دارد. 

فهوم و تقریر به نوعی بین م بر تقریر آشتیانی، اشکالات جدی وارد است از جمله اینکه در این

سد، راثبات میاین طریق به  مصداق وجود خلط شده است و معلوم نیست آن حقیقتی را که از

ان نوعر بخواهد مصداق حقیقی وجود را بهمفهوم وجود است یا مصداق حقیقی آن. این تقریر اگ

نیاز از حیثیت تعلیلیه نخواهد بود، چرا که اصل علیّت یک اصل ذات الهی به اثبات برساند، بی

مکان اشهودی پیشینی است که در صورت عدم لحاظ آن، اثبات و پذیرش هیچ حقیقت خارجی 

 ،هدف از آن اثبات مفهوم وجود باشدکه اشکال دیگر این تقریر، در صورتیپذیر نخواهد بود. 

 نشد قائل ،باشد هم حمل مجازی اگرچه ،الله ماسوی بر وجود مفهوم حمل نوع هر این است که

تر دیاشکال ج .است مفهومی اشتراك مستلزم نهایت در بوده و الله ماسوی برای وجود نوعی به

 ضرورت به موجود ،تقییدیّه و تعلیلیّه حیثیّت بدون توجه به را متعال خداوند آشتیانی اینکه میرزای

 حلیلیهّت حیثیّت از نظر عزل بدون سرمدیهّ ازلیّه ضرورت آنکه حال است، دانسته سرمدیّه ازلیّه
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ان تورت دیگر ضرورت ازلی سرمدی را نمیبود؛ به عبا نخواهد سرمدی ازلی ضرورتشلزوماً 

لیلیه در توان آنرا بدون حیثیّت تعطور که نمیبدون حیثیت تحلیله در مقام مفهوم پذیرفت، همان

 مقام مصداق پذیرفت.

 های آنطباطبایی و نوآوری علامه تقریر .3

علامه  م.پردازیهای آن میدر اینجا ابتدا به بررسی تقریر علامه )ره( و سپس به تبیین نوآوری

ت. وی نظیر اسدهد که در نوع خود بیری ابداعی از برهان صدیقین ارائه میطباطبایی)ره( تقری

 کنیممی رد را طهسفس آن با که است واقعیتی هستی، واقعیت»گوید: در تعلیقة بر اسفار چنین می

 رفع و والز ذاتا هستی، واقعیت این است؛ آن اثبات از ناگزیر شعوری با موجود هر که یابیممی و

 کنیم فر  اگر حتی. است آن وضع و ثبوت مستلزم آن رفع و زوال فر  حتی. ردپذینمی را

 و زوال اگر ایم. یعنیکرده تصدیق را او هم زوال و بطلان فر  در است، شده زایل واقعیت

 تیواقعی هر صورت این در کنیم، فر  مطلق طوربه یا لحظه یک در را هاواقعیت همه بطلان

 وهومم را اشیاء سوفسطایی اگر همچنین. وهمی و مجازی طور به نه ستا شده زایل و باطل واقعا

 نهستند. و چو مشکوك و موهوم اشیاء واقعا او نزد کند،می شک آنها واقعیت در یا پندارد،می

 که واقعیتی پس. است بالذات الوجود واجب پس پذیردنمی را بطلان و عدم ذاتا واقعیت اصل

 قائم و محتاج خود هستی در دارند واقعیت که اشیایی و. شد اتاثب است بالذات الوجود واجب

 انسان برای بالذات، الوجود واجب وجود اصل که شد روشن پس. هستند الوجود واجب به

« ستنده تنبیهی هایاستدلال حقیقت در است شده اقامه او وجود بر که براهینی و است ضروری

 .(9پاورقی ،95ص ،8ج ،9169طباطبایی، )

 که هستی تواقعیّ: »گویدمی «تعلیقه اسفار» با عبارت مشابه عبارتی در «فلسفه اصول» در هعلام

: یگرد عبارتبه. داردبرنمی نابودی و پذیردنمی نفی هرگز نداریم، شک هیچ وی ثبوت در
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. شودنمی تلاواقعیّ شرطی و قید هیچ با و است هستی واقعیتّ شرط، و قید هیچبی هستی واقعیّت

 واقعیّت همان عین پس پذیرد،می را نفی جهان اجزاء از جزء هر واست  گذران جهان نچو و

 او اب جهان اجزاء و جهان و است واقعیّت عین خودش او: دیگر عبارت به و...  نیست ناپذیرنفی

 و خود وجودی استقلال در جهان اجزای و جهان: نتیجه. هستند پوچ و هیچ او، بی و دارواقعیّت

 عیّتواق خود، خودی به و واقعیتّ عین که دارند واقعیّت یک بر تکیه خود بودن دارـتواقعیّ

 .(169-162ص ،8ج ،9962 مطهری،) «است

 صلا از برهان صدیقین این است که پذیرش (ره)علامه تقریر بر اساس عبارات فوق، خلاصة

 زوال یزمان یا و یطیشرا در واقعیت این اگر زیرا است، بدیهی امری سفسطه مقابل در واقعیت

 سپ. شودمی پذیر زوال موقع آن در وجود خواهد داشت که  شرایطی یا و زمان یک باشد، پذیر

 حققت و ثبات و است بالذات مستحیل زوالش حال این در. آیدمی لازم آن ثبوت زوال، فر  از

لازم  ذیرش آناقعیت، اثبات و پدارد. بدین ترتیب از انکار و بطلان اصل و ازلیه ضرورت آن

 قید چهی با و دارد وجود( ازلی ضرورت به) شرطی و قید هیچبی وجود: دیگر عبارت آید. بهمی

 .شودنمی «لاوجود» شرطی و
 های این تقریربرتری و نوآوری .3.9

درایی ص حتی تقریرهای حکمای حکمت ،آنچه وجه برتری تقریر علامه)ره( را بر سایر تقریرها

 دهد در دو امر است:و بویژه ملاصدرا نشان می

برخلاف آنچه که در تقریرهای گذشته از برهان صدیقین  «:تعیین دقیق محل نزاع در این برهان»اولاً( 

اثبات ذات الهی از طریق ذات نیست، بلکه امری صرفاً ارائه شده است، محل نزاع در این برهان 

ا، سینی حکمای پیشین به ویژه ابناز سو (59 در آیة مورد استناد )فصلت/فراتر است. با نظر دقیق 

حیثیت اطلاقی حقیقت وجود )مصداق »شود که محل نزاع در این برهان، این حقیقت آشکار می
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 است. با توجه به تقریری که علامه طباطبایی )ره( از این برهان به دست داده است، مفهوم« وجود(

 یا قییدیت حیثیت» به نحو نه شود،یم انتزاع «اطلاقی حیثیّت» نحو به خداوند ذات از واقعیّـت

 (.225ص ،9917)جوادی آملی،  «تعلیلی

با توجه به تعیین دقیق محل نزاع در این برهان، مدعای برهان  «:تبیین مدعای برهان صدیقین»ثانیاً( 

صدیقین این است که تحقق واقعیتی که از ضرورت ازلی برخوردار است یک قضیّة بدیهی اولی 

 داوندخ ازلی ضرورت از است که ایقضیه بودن در اثبات اولی صدیقین هاناست و رسالت بر

 . (228ص همان،)توان تردید نمود ای که به هیچ وجه در آن نمیدهد؛ قضیهمی خبر سبحان

صداق نحوة انتزاع آن از م بر این اساس، در برهان صدیقین سخن از مفهوم وجود نیست تا به دنبال

فهوم بر مصداق خارجی باشیم. همچنین در این برهان سخن از کیفیت حمل این موجود و

م خارجیه ذاتیه و ضمایمصادیق مقید موجودات نیست تا برای انکار حیثیات تقییدیه و تعلیلیه یا 

 تقریرهای رب صدیقین برهان از تقریر این کنیم. با این توضیحات، برتریاندیشی عرضیه چاره

 ،تصدیقیه و تصوریه مبادی از اعم ،فلسفی مسألة هیچ ه )ره( بهعلام در تقریر که است این گذشته

 و صدیقیت مقدمة نه و دارد نیاز ملاصدرا چهارگانه تقریر مقدمات به نه این تقریر نیازی نیست.

 یعنی تصورّیه مبادی از یکی بر تنها این تقریر .طلبدسبزواری را می حکیم تقریر تصوری مقدمات

 .ندارد نیاز دیگری مقدّمه به و است مبتنی «ازلی ضرورت»

 واجبة» وی از آملی در توضیح تقریر علامه بر این نکته تأکید دارد که منظور جوادی استاد

ارت دیگر است. به عب «ازلی ضرورت»یعنی  آن فلسفی اصطلاح اسفار، تعلیقة عبارت در «بالذات

 .(299ص همان،) است« ضرورت ازلی»ل اصطلاح فلسفی معاد« ضرورت ذاتی» منطقی اصطلاح

 حکم «ذاتی ضرورت» در که در این است ازلیه ضروریة با ذاتیه ضروریه قضیة توضیح آنکه: فرق

 که مادامی شودمی موضوع ذات از آن سلب یا موضوع ذات برای محمول ثبوت ضرورت به
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 به حکم «ازلی ضرورت» کهحالی در باشد، موجود شرطی و قید هرگونه بدون موضوع ذات

 نهات قضایایی چنین که موضوع ذات دوام قید حتی ،قیدی هرگونه بدون است، صرف رتضرو

 .(996ص ،9966 مظفر،) گرددمی منعقد او صفات و متعال خداوند مورد در

 آملی جوادی استاد تقریر .1

 ضرورت انیّتحق تبیین به و دهکر تقریر دیگر ایگونه به را( ره) علامه تقریر استاد جوادی آملی

 داشته ذاتی ضرورت باید نباشد، حق ازلی ضرورت به واقعیّت اگر: »یدگومی و پرداخته ازلی

 ضرورتی ذاتی، ضرورت این و باشد «الذاّت مادام» صورت به آن برای ضرورت یعنی باشد

 و زلیا ضرورتبی را واقعیّت بتوان اگر و است زوال و تحقّق قابل آن، شرط که است مشروط

 مستلزم این و کرد تصورّ شروط از بعضی در را آن زوال بتوان باید کرد، لحاظ ذاتی ضرورت با

 دلیل سفسطه، تحقّق فر  که ایگونه به است منتفی ازلی، ضرورت به سفسطه اما. است سفسطه

 در و ذبکا یا است صادق خبر این یا دهیم سفسطه تحقّق از خبر که همین و. است آن نفی بر

  .(050ص ،9902جوادی آملی، « )باشد سفسطه آن ایبر مطابقی باید صورت، دو هر

ر مهم که بیانگر ای بسیاامه است، البته با تأکید بر نکتهرسد این تقریر همان تقریر علبه نظر می

امتیاز تقریر علامه و فهم دقیق استاد جوادی از سخن استاد خویش است. همانطور که پس از این 

که  یتقریر علامه خواهیم گفت، این اشکالات با تفسیر در بررسی و پاسخ به نقدهای وارد بر

 اند پاسخ داده خواهد شد. استاد جوادی ارائه نموده

 وارد بر تقریر علامه)ره( بررسی اشكالات .90

بر تقریر علامه )ره( از دو جهت، یکی محتوایی و دیگری ساختاری اشکال شده است که در 

 پردازیم:لات میجداگانة هر یک از این اشکااینجا به بررسی 
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 اشكال محتوایی و پاسخهای آن .90.9

تقریر علامه )ره( بدون توجه به توضیح و تقریری که  نقد برخی از محققان در الف( اشكال اول:

 تقریرها نای در که رسدمی نظر به: »اندچنین گفته ،انداز تقریر علامه داشته آملی جوادی استاد

 گرا زیرا است، شده خلط مقیّد وجودهای و وجود دیهیب عام مفهوم و وجود عینی واقعیّت بین

 بیینت مستلزم است، ،ذهنی وجود به ،موجود مشکوك، و موهوم مفهوم نفس که باشد این منظور

 ینیع واقعیّت همان مشکوك، و موهوم که باشد این منظور اگر و. نیست وجود عینی حقیقت

 وكمشک و موهوم که باشد این منظور گرا و بود، خواهد نقیضین اجتماع هم این هستند، وجود

 حدودم و مقیّد وجودهای( انکار غیرقابل) بدیهی واقعیّت که ادّعا این با هستند، مقیّد وجودهای

 .(66ص ،9966 عابدی، و شیخی محمدی« )کندمی مخدوش را ادعّا این و است ناسازگار نیستند

 مصداق و مفهوم بین لامه هیچ خلطیتقریر ع دراولا، : گفت توانمی فوق اشکال به پاسخ در

 است( ایعش حمل به) وجود عینی حقیقت دربارة است، بلکه در تقریر وی سخن صورت نگرفته

 تجه این از باشد، مشکوك یا موهوم مفهوم منظور اگر که چرا ،(اولی حمل به) آن مفهوم نه و

بود.  نخواهد است، هوممو موهوم و است موجود بین دو گزارة موجود تفاوتی هیچ( اولی حمل)

 کند،یم انکار سوفسطایی که را آنچه و است واقعیّت و وجود عینی حقیقت باب در سخن پس

 در پاسخ قسمت اول اشکال جوادی بیان استاد. است( شایع حمل به)آن  حقیقت و وجود این

 رب استدلال مدار زیرا است، مصون مصداق و مفهوم خلط از صدیقین برهان: »فوق چنین است

 تصدیقی همتوجّ استدلال بلکه نیست، اوّلی حمل به آن بر واقعیّت حمل ضرورت و واقعیّت مفهوم

 به اذعان و سطهسف نفی. دارد وجود فلسفی مسألة اولین عنوان به واقعیتّ تحقّق به نسبت که است

 لحاظ به راگ زیرا است، دو آن مصداق به ناظر و نبوده واقعیّت و سفسطه مفهوم لحاظ به واقعیّت

 فسطهس نیز سفسطه است، واقعیّت واقعیّت که همانگونه باشد، ذاتی اوّلی حل مدار در و مفهوم
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 به است یّتواقع صدق به حکم آنکه نقیض صدق نتیجه در و سفسطه بطلان به حکم پس است،

 تقریرها این در ،ثانیاً .(221 ص ،9917 آملی، جوادی« )است شایع حمل به و مصداق لحاظ

 این و محدود، و مقیّد وجود نه و است وجود عینی واقعیّـت همان مشکوك و موهوم از ورمنظ

 در او گرا و دارد واقعیّت شاكّ برای مشکوك و موهوم که چرا نیست، نقیضین اجتماع مستلزم

 معنی به یا است مطلق واقعیّتی پذیرش معنی به یا پندارد موهوم را آن یا نماید تردید واقعیت این

 زممستل خود که است مطلق جهل یا علم آن، عدم مشکوك است که نتیجه امور در سلتسل

یعنی  ،اشکال فوق قسمت دوم استاد جوادی آملی در پاسخ به است. جهل مطلق واقعیّت پذیرش

 دودمح امری عنوان به واقعیتّ اگر»: گویدمی نیست، منظور مقید و محدود هایواقعیت اینکه

 واقعیتّ، زوال ظرف در باشد، مقیّد آن ذات دوام به آن ضرورت و ودهب اولیّه ضرورت فاقد

 ودخ به مختص الامر نفس از که است واقعیّتی سفسطه صدق و بود خواهد صادق سفسطه

 به نآ الامر نفس یا صدق آنکه تا نیست مخبرِ جایگاه سفسطه صدق موطنِ. است برخوردار

 آن به رخب که است فرضی همان صدق موطن کهبل نماید، بازگشت خبردهنده و مخبر واقعیّت

 واقعی اتاثب و فلسفه واقعی نفی بپردازد، فر  آن در واقعیّت نفی به چون مخبر و دارد نظر

 نفی متن در واقعیّت ترتیب بدین کرد؛ خواهد حکایت آن از خبر که بود خواهد واقعیّتی سفسطه

 ست،نی ممکن فرضی هیچ در آن انکار امکان که است امری واقعیّت پس شد، خواهد ظاهر مخبر

 برخوردار ازلیه ضرورت از دهد،می خبر آن صدق از که ایاوّلی بدیهی قضیّة دلیل همین به

 خود خاص حدّ به محدود و شرط به مشروط یک هر که مقیّد و محدود هایواقعیت. است

 خبر آن صدق از یهازل ضرورت به که باشد واقعیّتی برای مصداقی تواندنمی یکهیچ هستند،

 خود مصداق محدودة در دهند،می خبر محدود هایواقعیت از که قضایایی زیرا شود،می داده

 .(226 همان،« )هستند کاذب آن از خارج در و بوده صادق
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 توان وارد نمود این است که چرادیگری که بر تقریر علامه)ره( می اشکال مهم ب( اشكال دوم:

 یا یستماتریال یک که همانطور نباشد، «فلسفی ماده» یا «نخستین ماده» واقعیت اصل از منظور

ز توان با توضیح و تقریری که استاد جوادی آملی ااین اشکال را می است؟ معتقد بدان آتئیست

برهان علامه دارد پاسخ داد، به این ترتیب که محور تقریر علامه از برهان صدیقین، ضرورت ازلی 

یا مادة فیزیکی)مادة نخستین( اگرچه از بر این اساس ماده فلسفی  است، نه ضرورت ذاتی.

برخوردار باشد، از ضرورت ازلی برخوردار نیست. استاد  ضرورت ذاتی، مشروط به دوام ذات،

 چیز هیچ بر واقعیّت اصل ازلی ضرورت»گوید: پاسخ به این اشکال مقدّر چنین میجوادی در 

 ،است شخصی موجود اگرچه ،فلسفی مادهّ مثلاً زیرا نیست، قتطبی قابل تعالی واجب از غیر دیگر

 ایدب بود،می واقعیّت اصل فلسفی مادّة همین اگر و ندارد حضور مجردّ موجودهای در اصلاً لکن

 وضع هب همواره زیرا نیست، مشخص وجود اصلاً فیزیکی مادّه و نباشد محقّق واقعیّت مجرّدها، در

 مادّه و هیولی همان احوال همة در ثابت اصل یک و آیددرمی. .. و نیرو حرکت، قبیل از خاص

 و باشد داشته ازلی ضرورت تواندمی فلسفی مادهّ نه بنابراین شد. بیان آن حکم که است فلسفی

 منطقی یذات ضرورت همان شود،می ثابت آنها برای که ضرورتی حداکثر چون فیزیکی، مادّه نه

 .(299ص همان،)« است محدود ذات دوام به که است
 آن پاسخ و ساختاری اشكال. 90.5

« تحلیل زبانی ساختاری و»یکی از نویسندگان در بررسی تقریر علامه طباطبایی )ره( بر اساس نگاه 

ن نتیجه دهد چنیلی که از عبارات علامه به دست میاشکالاتی را مطرح ساخته است. وی با تحلی

 سخن تیجةن و خلاصه قدمات و اصول فلسفی نیست.نیاز از برخی میرد که این تقریر بیگمی

 هایفر پیش از نیازبی وی شارحان گفتة خلاف بر علامه برهان که است آن مقاله این نویسنده

( 2 وجود، عالم با مطابقت حداکثری نظریة( 9: دارد نیاز فلسفی فرضیة سه به بلکه نیست، فلسفی
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 مستلزم عدمش آنچه استلزام؛ یعنی هر دةقاع( 9 وجود، شخصی وحدت یافتة تعمیم نظریة

 مذکور در . البته نویسنده(96، ص9968 مروارید،) است بالذات الوجود واجب باشد، وجودش

 دهدار میانتش شده، وارد وی قبلی مقالة و در پاسخ به نقدی که بر بعد سال دو که دیگری مقالة

تنها به مقدمات اول  علامه برهان که شودمی مدعی از ادعای قبلی خود عدول نموده و در نهایت

 عالم با مطابقت حداکثری نظریة» فلسفی فر پیش دو از گیریبهره و دوم نیاز دارد و بدون

 ،9966 مروارید،) رسدنمی سرانجام به« وجود شخصی وحدت یافتة تعمیم نظریة» و «وجود

 :ضروری است این نکات به به اشکالات فوق توجه پاسخ در .(958ص

اثبات آن در گرو  و حصولی علم نه است حضوری علم محور بر( ره) علامه برهان مدار اولاً (9

 .آید یانم مقدمات آن با خارج به مطابقت عدم یا مطابقت از سخن تا نیست حصولی علم پذیرش

 عرفتم در صدق هایتئوری و مطابقت هاینظریه به باید توجه داشت که محور مباحث مربوط

 ضوریح علم غربی معاصر شناسی معرفت دراساساً  و است حصولی علم مقام ط بهشناسی، مربو

 . است نپرداخته بدان دانشمندی هیچ نداشته و جایگاهی

 ند،ارهان علامه در مقالة دوم ذکر شدهفرضی که به عنوان اصول و مبادی تصدیقی بپیش دو (2

ین مطلب ا بپذیریم، باید را صدق یحداکثر تئوری اگر اولاً که چرا: کنندمی نقض را یکدیگر

 یشخص وحدت نظریة با این و است حصولی علم محور بر علامه برهان اساس که را بپذیریم

 از طرفی،. ندارد سازگاری است، معنای حقیقی علم و حضوری علم حول آن اساس که وجود

 بود، خواهد انمعبی صدق تئوری دیگر بپذیریم را وجود شخصی وحدت یافتة تعمیم نظریة اگر

برخوردار خواهد  حقیقت و مفهومی از حصولی علم نه وجود شخصی وحدت اساس بر که چرا

 هایهانج توانمی آیا که به میان آید این سخن تا است پذیرش قابل جعل نام به چیزی نه بود و

 باشد؟ داشته تحقق سیمرغ چون معدومی هایواقعیت آنها در که گرفت نظر در را ممکنی
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بر پایة  عمدتاً که ،را تحلیلی فلسفة مبانی اساسی، چه نویسنده بر دیگر این است که اشکال( 9

 بیش زبانی لتحلی هایفلسفه پذیرفته است؟ باید توجه داشت که های زبانی است،تئوری بازی

رسد به نظر می 9.شوندمی متمرکز الفاظ و واژگان روی بر بپردازند مفاهیم و معانی به آنکه از

رفاً صدعای نویسنده آن است که علامه و استاد جوادی آملی در تقریر خود از برهان صدیقین ا

-حلیل. اگرچه پرداختن به تاند؛ ادعایی که خود نیازمند اثبات استنظر به مفاهیم و الفاظ داشته

به یک ا ر اینجهای زبانی به کار رفته و نقد و بررسی آنها از حوصلة این مقاله بیرون است، اما د

ر اصول تحلیل زبانی، به بررسی تحلیلی تقری اساس مذکور بر شود. نویسندهمورد مهم اشاره می

 واقعیتی اً ضرورت» که علامه سخن این که شودمی علامه طباطبایی پرداخته و در یک اشکال مدعی

 تاس یواجب الوجود واقعیت»پردازد، چرا که منظور از به اثبات واجب الوجود نمی «دارد وجود

 (8-5ص ،9968 مروارید،)! «دارد وجود ضرورتاً که

تی های فیلسوفان مسلمان که مبتنی بر مبانی بدیهی معرفت شناخاگر کسی بخواهد در نقد استدلال

 و علم حضوری است چنین سخن بگوییم، بسیار سطحی و عامیانه سخن گفته است. بنابراین بهتر

                                                             

 دقیق تبیین و توضیح که خود نیازمند ،«ممکن هایجهان» چون کند با مفاهیمی. به عنوان مثال نویسنده تلاش می9

 با ویسندهن را در استدلال علامه و تقریر استاد جوادی رد کند. «دارد وجود واقعیتی ضرورتاً» بدیهی گزاره است،

 در هم آن کنیممی درك بدیهی صورت به را محسوسات و خود ذهنی حالات و خود وجود ما» که گزاره این

 وجود تیواقعی ممکنی جهان هر در اینکه به تصدیق» که گیردمی نتیجه «ممکن هایجهان همة در نه بالفعل جهان

 معمولاً تحلیلی فلسفة در» و این نتیجه که: (5ص ،9968 مروارید،) «باشد بداهت به مستند تواندنمی دارد،

چنین  اساس بر حال سوال این است که آیا (91ص همان،) «شودمی تبیین ممکن هایجهان حسب بر «تضرور»

ات، است تا حقایق و واقعی مفاهیم مبهمی که عمدتاً ناشی از بازی زبانی و سروکار داشتن با الفاظ و مفاهیم

 نمود؟ تفسیر حتی یا نموده انکار را فلسفی هایواقعیت توانمی
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علامه و  یکه چارچوب فکرمتعالیه،  حکمت مبنای بر هادر اینگونه تفسیرها و تحلیل که است

های هفلسف مبنای بر نه بدهد قرار اشکال مورد را ایشان استدلال دهد،استاد جوادی را شکل می

 اسلامی مغایرت دارد. فلسفه و حکمت مبانی تحلیل زبانی که با

ن علامه رداشتی از سخاولاً با چه معیاری چنین ب کال بر نویسنده مذکور چنین شد کهاش خلاصة

همان تفسیری است که شما از سخن  علامه که منظور معلوم صورت گرفته است؟ ثانیاً از کجا

 نفع به را هعلام دیدگاه زبانی های تحلیلبه کار رفته در فلسفه هایتحلیل با چطور وی دارید؟

 علامه ذیرشپ مورد انیتحلیل زب هایبه علاوه، قبل از هر چیز، آیا فلسفة! کنید؟می تفسیر خود

 بوده یو نظر مد الفاظ آن معانی یا داشته نظر خاصی الفاظ روی بر دقیقاً علامه آیا و است بوده

 ،انددهل زبانی از پاسخ به آنها درمانپاسخی است که فیلسوفان تحلیهای بیاینها پرسش است؟

 د ارائه نمی دهند. های خومعیارهای واحد و روشنی در تحلیل چرا که از اساس مبانی و

 گیریجمع بندی و نتیجه .99

وجود را  در اصالت های پیشینملاصدرا و حکمای صدرایی بر فلسفهآنچه که وجه تمایز تقریر 

است که بر اساس آن ملاصدرا به مبانی مهمی چون « اصالت الوجود»دهد اصل مبنایی نشان می

 ل به علت در ضعف وجودیتشکیک در وجود، بساطت وجود و در نتیجه ملاك نیازمندی معلو

-ئه میا)امکان ماهوی( دست یافته و با این مبانی چهارگانه، تقریر جدیدی از برهان صدیقین ار

فات و افعال به اثبات صتعالی دهد که نیازمند ابطال دور و تسلسل نبوده و علاوه بر اثبات ذات حق

از برهان  یو تقریر میرزای آشتیانپردازد. مبنای اصالت وجود در تقریر حکیم سبزواری او نیز می

 خورد.صدیقین نیز به چشم می

اما تقریر علامه طباطبایی)ره( برترین تقریر از برهان صدیقین در حکمت صدرایی است، خصوصا 

با توجه به تقریری که استاد جوادی آملی از آن ارائه می دهد. وجه امتیاز و نوآوری این تقریر 
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زاع است که بر اساس آن محل نزاع در این برهان عبارت است از: اولاً در تعیین دقیق محل ن

است. ثاثیا در تبیین مدعای حقیقی برهان « حیثیت اطلاقی حقیقت وجود )مصداق وجود(»

 خبر سبحان خداوند ازلی ضرورت از ای است کهاست که عبارت از اولی بودن قضیه صدیقین

است که ضرورت ذاتی )ازلی( داشتن حقیقت  دهد. بنابراین وجه برتری این تقریر در آنمی

وجود تنها مقدمه تصوری برهان صدیقین خواهد بود. بنابراین پذیرش چنین ضرورتی بدان معنی 

 است که برهان صدیقین نخستین مسأله فلسفی بوده و لذا در اثبات واجب نیاز به هیچ مقدمة

یر علامه )ره( ی از تقرد جوادی آملتفسیر و تقریری که استا تصوری و تصدیقی نداریم. در پرتو

توان اشکالات وارد بر برهان ن پژوهش نیز برآورده گردیده و میدهد هدف از ایبه دست می

صدیقین را به طور کلی و نقدهای محتوایی و ساختاری وارد بر تقریر علامه را به طور خاص 

 پاسخ گفت.
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